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 آقای گل و اخلاق
یادی از شادروان صفر ایران پاک، مهاجم گل زن فوتبال ایران، به مناسبت زادروزش

جمعــه ســوم خــرداد ۱۳۴۷، در روزهایــی کــه تیــم 

ــود و  ــران قهرمــان آســیا شــده ب ــال ای ــی فوتب مل

فوتبــال مــا اوقــات خوشــی را ســپری می کــرد، یــک 

تیــم تازه نفــس از پایتخــت مقابــل منتخــب جوانان 

فوتبــال اهــواز صف آرایــی کــرد.

تیــم پایتخــت هــمان بــود کــه بعدهــا پرافتخارترین 

ــیا  ــم آس ــن تی ــران و پرهوادارتری ــال ای ــم فوتب تی

شــد. پرســپولیس. تیــم پایتخت نشــین در 

ایــن دیــدار دوســتانه ۲ بــر ۳ باخــت، امــا 

بــردی درخــور هــم بــه دســت آورد.

ــف  ــم حری ــی را در تی ــا بازیکن  آن ه

کشــف کــرده بودنــد کــه سرنوشــت 

ــره  ــپولیس گ ــه پرس ــی اش ب ورزش

خــورده بــود.

صفــر ایران پــاک در نیمــه دوم بــازی 

ــوپ را  ــار ت ــه دو ب ــش دقیق ــی ش ط

بــه تــور دروازه تهرانی هــا چســباند 

ــود را  ــی خ ــارت گل زن ــه مه و این گون

بــه رخ باشــگاه پرســپولیس 

کشــید. کمتــــر از دو ســال بعــد، او بــه 

ایــــن باشــــگاه پیوســت و تــا پایــان عمــر 

فوتبالــی اش،۱۰ســال، بــه پیراهــن ایــن 

باشــگاه وفــادار مانــد. صفــر (علــی) 

در  یــا ۱۳۲۶  پــاک دوم دی ۱۳۲۵  ایران 

ــاز  ــا ب ــه روی دنی مسجد ســلیمان چشــم ب

کــرد. بعــد خانواده بار و بنه اش را 

بســت و ســاکن اهواز 

شــد. ابتــدا خــاک 

فـوتــبــــال خیز 

خــــــوزســتــــان از 

ــسر  ــن پ ــتعداد ای اس

در بازی هــای محــلات 

ــرد  ــی ک ــواز رونمای اه

و ســپس توانایــی او 

در تیم هــای فاخــری 

و شهــــباز (جوانــان 

شــاهــــین) بــــه 

چشــم فوتبـــــالی های ایــن شــهر آمــد.

پــاک بــا تیــم فاخــری قهرمانــی  ایران 

مســابقات نوجوانــان اهــواز را در ســال 

۱۳۴۳ بــه دســت آورد و بــا تیــم منتخــب 

آموزشــگاهی اهــواز توانســت قهرمــان 

آموزشــگاه های ســیکل اول خوزســتان 

در ســال ۱۳۴۵ شــود.

پــس از مهاجــرت بــه تهــران و آغــاز بــازی 

بــرای پرســپولیس مدتــی طــول کشــید تــا 

توانســت در رقابــت بــا بازیکنــان محبــوب 

و مطــرح باشــگاه جدیــدش خــودی نشــان دهــد و 

بــرای مســابقات در ترکیــب تیــم قــرار بگیــرد، امــا 

حــالا دیگــر بنــا نبــود بــه راحتی از موفقیت خســته 

شــود و ســال بعــد (۱۳۵۰) آقــای گل باشــگاه های 

تهــران، آقــای گل باشــگاه های ایــران و بــا تیــم 

پرســپولیس قهرمــان باشــگاه های ایــران در جــام

 منطقه ای شــد.

ــا  ــران دعــوت شــد و ب ــه تیــم ملــی ای همچنیــن ب

ــی  ــت بین الملل ــی تورنمن ــورش قهرمان ــم کش تی

کــوروش کبیــر را کســب کــرد. ســال بعــد بــا تیــم 

ملــی در بانکــوک تایلنــد قهرمــان جــام ملت هــای 

آســیا شــد و در المپیــک مونیــخ نیــز حضــور 

پیــدا کــرد. همچنیــن در بازی هــای دوســتانه بــه 

تیم هــای اروپایــی بایرن مونیــخ و اســپارتاپراگ 

گل زد. ســال ۱۳۵۲ بــا پرســپولیس نایب قهرمانــی 

تورنمنــت چهارجانبــه جــام اتحــاد و قهرمانــی 

باشــگاه های ایــران در جــام تخت جمشــید را بــه

 دســت آورد.

ــا سرخ پوشــان پایتخــت یــک  ــا ســال ۱۳۵۶ ب  او ت

قهرمانــی و ســه نایب قهرمانــی دیگــر را در جــام 

ــرد. ــت ک ــپولیس ثب ــام پرس ــه ن ــید ب تخت جمش

ــن  ــوان گفــت معروف تری ــان شــاید بت ــن می در ای

افتخــارش را رقــم زد و گل زن تریــن بازیکــن 

شــهرآوردهای سرخ آبــی شــد. بــا زدن هفــت 

گل در شــهرآورد یــا هــمان دربــی پایتخــت در 

برابــر رقیــب همیشــگی، آبی پوشــان باشــگاه 

ــات و  ــه اتفاق ــی ک ــران در حال ــال ۱۳۵۸ ای ــاج. س ت

تحــولات سیاســی و تاریخــی مهمــی را پشــت 

سر گذاشــته بــود، شــاهد نخســتین مســابقات 

رســمی فوتبــال پــس از انقــلاب بــود، جــام شــهید 

مهــدی اســپندی. در ایــن جــام هــم عمــو صفــر و 

تیمــش قهرمــان شــدند. او سرانجــام در ســیزدهم 

تیر ۱۳۵۹ طی دیداری دوســتانه با رقیب آبی پوش 

کــه حــالا اســمش شــده بــود اســتقلال، بــرای 

ــدرود  ــن ب ــه بازیک ــش در جام ــا فوتبال ــه ب همیش

ــب و ــازی جال ــتانه ب ــهرآورد دوس ــن ش ــت. ای گف

 عجیبــی بود.

شــته و  ا گذ   سن   به پا ن  یکنــا ز با ز  ا ری  شــما

ــر  ــار صف ــه افتخ ــم ب ــر دو تی ــرده ه خداحافظی ک

ــه  ــاز ب ــی اش در آغ ــازی خداحافظ ــاک و ب ایران پ

میــدان رفتنــد و در ادامــه، بــازی بــا جوان هــا 

دنبــال شــد. نتیجــه تســاوی بــدون گل بــود.

ــاک تنهــا یــک مهاجــم برجســته  مرحــوم ایران پ

فوتبــال نبــود بلکــه یکــی از بااخلاق هــای فوتبــال 

ایــران شــمرده می شــد. گفتــه شــده کــه بــرای 

ــد  ــری نمی خوان ــف ک ــت خورده حری ــم شکس تی

ــاصر  ــوم ن ــا مرح ــی ب ــتی نزدیک ــن دوس و همچنی

حجــازی، دیگــر مــرد بااخــلاق ورزش مــا و اســطوره 

فوتبــال آبی هــا و فوتبــال ایــران، داشــت. سرانجــام 

بهمــن ۱۳۸۷ در شــصت ودو یــا  در تاریــخ ۱۱ 

ــه علــت بیــماری سرطــان  شصت وســه ســالگی ب

ریــه در غربــت، اســتکهلم ســوئد، درگذشــت.

کالبدش را به میهن آوردند و حالا در بهشــت آباد 

اهواز آرمیده اســت. روانش آرام.
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پیشنهاد میلانی ها به ایران پاک

این تصویر مربوط به خبری است که مجله دنیای ورزش در سال۱۳۵۳ درباره صفر ایران پاک منتشر 

«صفر ایران پاک مهاجم تیم ملی و پرسپولیس که چندی پیش به  کرد. در متن خبر آمده است:

ایتالیا سفر کرده بود [...] در میلان توسط خبرنگار دنیای ورزش «پگی داودی» به مقامات تیم 

آ ث میلان معرفی و موفق می شود چند جلسه در تمرینات این تیم شرکت کند که در دومین جلسه 

تمرین سرپرست تیم آ ث میلان پیشنهاد عضویت در تیم ایتالیایی را به مهاجم تیم پرسپولیس 

«کوریر»، درج و نوشته می شود که  می دهد. این موضوع در یکی از روزنامه های معروف میلان،

به زودی یک ایرانی پیراهن تیم آث میلان را بر تن خواهد کرد. خبرنگار ما از ایتالیا نوشته است 

[...] سرپرست تیم ایتالیایی گفت حداقل مبلغ قرارداد ما برای این ایرانی ۱۵هزار دلار است.»
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عباسی که دست هایش بسته بود!

بـرو پسرم خـدا بـه همـرات. ایـن را مـادر می گوید و 

پـسرش را از زیـر قـرآن رد می کند. کاسـه آب را که به 

دنبالـش خالی می کند روی زمین، چیزی در دلش 

می شـکند. چشـم هایش بیـن پـسری که مـی رود و 

قطـرات آبـی کـه نم نـم در تـنِ زمیـن فـرو مـی رود،

مـی رود و می آیـد. پـسر کـه در لبـاس بسـیجی و آن 

چفیـه دور گـردن از پیـچ کوچـه رد می شـود، مـادر 

می مانـد و کاسـه خالی و دلی که مثل کاسـه شـده 

اسـت، خالیِ خالی. فقط چشـم هایش پُر می شود 

از بارانـی کـه می بـارد. درسـت همان جایـی که آب 

ریخته است. همان جا ایستاده است. مرور می کند 

خاطـرات پسرش را. از صبح جمعه ای که زاده شـد،

تـا لبخنـد زدن را یـاد گرفـت،  تـا روزی کـه انگشـت 

مـادر را در دسـت کوچکـش می فـشرد، تا شـبی که 

در فاصلـه دسـت های پـدر تـا یـک وجـب مانـده به 

سـقف خانـه را پـرواز می کرد، تـا روزی که راه 

افتـاد و بعـد کـه بـه مدرسـه رفـت و کارنامـه 

درخشـانی کـه روزهای آخـر خرداد بـه خانه 

مـی آورد بـا کلی بیسـت کـه هرکدامشـان را 

هم مادر می بوسـید و هم پدر،  تا دوشنبه ای 

کـه در چهارده سـالگی یـک باره مرد شـد، تا 

دیـروزش را نوجوانی بـود در کوچه اما جنازه 

پـدر را کـه از کوچه به خانه آوردنـد و باز بردند 

بـه سـوی قبرسـتان، مرد شـده بود. یـک مردِ 

تمـام. دوسـال بعـد از  پـدر تـا ایـن شـنبه که 

داشـت می رفـت را هـم مـادر مثـل فیلم سـینمایی 

از چشـم می گذرانـد. چقدر مرد شـده بـود پسرش.

«یـک مـردِ بـزرگ» مـردی که بـه جـاده ای مـی زد که 

بـه جبهـه ختـم می شـد. بـرای سـومین بـار بـود که 

می رفـت. مـادر اما حالش با همیشـه فـرق می کرد.

از هـمان لحظـه اول بـه «بیـماری فـراق»

دچار شـده بـود. رهایـش هم نمی کـرد این 

حـس. هیـچ دارویـی هـم نمی شـناخت تا 

آرامـش کنـد. حتـی عکس هـای عباسـش 

کـه همیشـه آرامـش می بخشـید ایـن بـار 

بی تابـش می کـرد. اولیـن و دومیـن نامـه 

هـم نتوانسـت او را به قـرار آورد.

نامـه سـوم کـه هرگـز نیامـد. رادیـو مـارش 

عملیـات می نواخـت. در دل مـادر انـگار 

رخـت می شسـتند. ایـن مـارش انـگار بـا 

همـه آهنگ هایـی کـه پیش تر فـراوان هم شـنیده 

بـود متفـاوت بـود.

مـارش عملیـات کربـلای ۴ و صـدای کریمی کـه بـا 

هیجان خاصی از غواص ها می گفت. روزهای بعد،

رادیـو مـارش نمـی زد، از رزمنده ها یکـی  یکی خبر 

می رسـید امـا از عباس نـه. انگار بـه کربـلا رفته بود 

بی خطـی، بی خـبری، بی نشـانی. سـال ها آمدند 

و رفتنـد.۲۹ تقویـم کهنـه شـد تـا خبر آمد عباسـش 

دارد می آیـد بـه همـراه ۱۷۴ رفیـق فابریکـی کـه با 

هـم بودند.

 آمـد و مـادر به اسـتقبالش رفـت. او را دیـد در لباس 

غواصی با دسـت هایی که بسـته بود. می گریست و 

می خواند همانی که حـضرت ام البنین(س) خوانده 

بـود.«گفتند عمود به فـرق عباس زند اما باور نکردم 

کسی بتواند از دست های توانمند و حیدری عباس 

بگـذرد و بـه سرش بزنـد امـا وقتـی گفتنـد عبـاس را 

دسـت بریـده بودند بـاور کـردم. دسـت های تو هم 

بسـته اسـت غـواصِ قهرمـانِ مـادر. دسـت هایت 

بسـته بـود کـه زنـده بـه گـورت کردنـد عزیـزِ مـادر،

عزیزِ ایران...»

کوچه

 هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان در هم نکشیده، مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم. به جامع کوفه 
درآمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم.
........................................................... کمتر از برگ تره بر خوان است مرغ بریان به چشم مردم سیر

شلغم پخته مرغ بریان است وآن که را دستگاه و قوت نیست.........................................................
سعدی/ گلستان

در فضیلت

حکایت  قناعت

حالا که آتش خاموش شد...
نمی دانم از زیارت برمی گشتند یا نه. حتی نمی دانم تازه از راه 
رسیده اند، اتاقشان را انتخاب کرده اند، بعد به مسئول کاروان 
یم و قبل از اینکه بنشینیم و  اند ما چمدان سنگین ندار گفته 
استراحت کنیم یک توک پا می رویم زیارت و برمی گردیم یا نه. 
راستش نمی دانم چرا حس می کنم چهره این پیرمرد و پیرزن 
به زیارت اولی ها می خورد. حتی گمان می کنم آتش نشان دارد 
به این می خندد که پیرمرد می گوید می گذاشتی حالا که آتش 
خاموش شده است و ما هم زنده مانده ایم، از همین گوشه کنارها 

برویم زیارت.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را 
اسکن کنید.

عکس:محمدحسن صلواتی
شهرآرا

عکس روز

وقتی عرض خیابان، از طول عمر می کاهد!

امروز به محلی رفتیم که پل عابر پیاده 

وجود داشت ولی خیلی ها قصد داشتند 

پیاده از عرض بزرگراه شلوغ عبور کنند.

به سراغ چند نفرشان رفتیم تا ببینیم 

چرا با وجود پل از آن استفاده نمی کنند؟

نفر اول:

آیا شما می دونید اگر از پل عابر پیاده  _
استفاده نکنید تا از این طرف خیابان 

بروید آن طرف، ممکنه با این کارتون از 

این دنیا برید اون دنیا؟

هیچی نگو داداش که الان از کوه های آب و برق  +

دارم برمی گردم. امروز دو سـه بار از کـوه رفتیم بالا 

اومدیـم پاییـن. دیگـه حـس و حـال بـالا رفـتن از 

این چنـد تا پلـه رو ندارم.

نفر دوم:

شما چرا از پل استفاده نمی کنید؟ می دونید  _
رد شدن از این بزرگراه چقدر خطرناکه؟

آره بابـا. از خطرنـاک هـم اون ورتـر! دو تـا از  +

داداش هـای خـودم بـه خاطـر همین رد شـدن از 

خیابـون مصـدوم شـدند.

ینکه  شد نه ا تون تجربه می  ید برا پس با _
خودتون هم رد بشید.

اون هـا اعتماد به نفـس لازم رو نداشـتن، ولـی  +

من دارم.

اتفاقا اون ها هم اعتماد به نفس داشتند که  _
رد شدن.

آره. ولـی اون ها اعتماد به نفس کاذب داشـتند  +

ولی مـن از این اعتماد به نفس هـای واقعی دارم.

زنــگ زدیم و برای  چند لحظه بعد به ۱۱۵  _
نفس واقعی درخواست  به  یک نفر با اعتماد 

آمبولانس کردیم.

نفر سوم:

شما چرا از روی پل عابر پیاده  رد  _
نمی شوید؟

مـن بـه خاطـر وصیـت پدربزرگـم از پـل  +

هوایـی اسـتفاده نمی کنـم.

یعنی پدربزرگتون وصیت کرد که از  _
پل استفاده نکنید؟

حـالا این طـور هـم مسـتقیم نگفـت. ولـی 

گفت هیچ وقـت بقیه رو ریز نبین ولی چون 

بـالای پـل همـه ریـز دیـده میشـن دیگه از 

پـل اسـتفاده نمی کنم.

نفر چهارم:

_ شما هیچ موقع از پل عابر پیاده استفاده 
نمی کنید؟

مـن فقـط مواقعـی کـه بـارون میـاد از پـل عابـر  +

پیـاده اسـتفاده می کنـم.

ینه که چــون روی آسفالت  _  منظورتون ا
ــه فقط  ــن ــی ک ــس تــرمــز خـــوب کـــار نم ــی خ

هــا از روی پــل عابر پــیــاده رد  همون وقــت 

می شید؟

+ نـه! بـاز هـم از روی پـل اسـتفاده نمی کنـم. از 

زیـر پـل عابـر پیـاده اسـتفاده می کنم کـه موقع رد 

شـدن خیس نشـم.

نفر پنجم:

_  آیــا دلیل خاصی دارد که از روی پل رد 
نمی شوید؟

ره فقـط یـک روز یـک  + دلیـل خاصـی نـدا

کلیـپ دیـدم کـه یـک تریلـی زد بـه پـل عابـر

 پیاده !

_ یعنی قبلش استفاده می کردی؟
+  قبلـش هم اسـتفاده نمی کردم. ولـی توجیه به 

این خوبی نداشـتم.
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